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                                                 (       109 سهجل 11/2/91    )شنبه دو
    
  
 »علي اليد«از حديث ) ره(در اين بود كه شيخ اعظم انصاريكلام  

استظهار كردند كه بر حكم وضعي و ضمان دلالت دارد ، ايشان 
به فعل اسناد داده شود مفادش حكم » يعل«مدخول فرمودند اگر 

 اگر ظرف لي ، و »الله علي الناس حج البيت« : تكليفي است مثل 
ضعي مي باشد و در م وود مفادش حكبه مال و عين نسبت داده ش

أخذت نيز مال  نسبت داده شده و ماأخذتمابه » علي«اينجا نيز 
 أخذ ن مال راآستفاد از اين حديث ضمانِ كسي كه است پس ي

  .  كرده
و من هنا كان المتّجه صحة «  :در ادامه فرمودند ايشان 

الاستدلال به علي ضمان الصغير ، بل المجنون إذا لم 
   .»  تكن يدهما ضعيفة ؛ لعدم التمييز والشعور

 منتزع از در رسائل فرموده كه احكام وضعي) ره(شيخ انصاري
د يعني شارع مقدس نر در جعل ندار و تأثُّهستند احكام تكليفي

حكام وضعيه را از ما ابعد  و جعل كرده و احكام تكليفيه را وضع
 شيخ م بنابراين مبنايينم تكليفيه استنباط و انتزاع مي كآن احكا

اشد ، ر جعل در احكام وضعيه مي باين است كه ايشان منكر تأثُّ
خوب حالا ما از شيخ سؤال مي كنيم كه با توجه به مبناي شما در 

يك چگونه ضمان كه ) ر جعل در احكام وضعيهعدم تأثُّ(اصول 
تزع از حكم تكليفي است را براي صغير و مجنون حكم وضعي من

 اشكالي است كه به نقل ينا كه اصلاً تكليف ندارند ثابت مي دانيد؟
كتاب بيعشان ، محقق اصفهاني در حاشيه در ) ره(حضرت امام

  . وارد كرده است) ره( به شيخ انصاريمكاسب
اصفهاني در ادامه اشكالش به شيخ فرموده اگر شما حقق م 

 تقدير دارند يعني اگر بالغالبفرمائيد صغير و مجنون نيز حكم علي 
به عبارت ديگر ضمانش تابع حكم تكليفي ، د كنايد جبران شود ب

تعليقي و تقديري مي باشد نيز در اينجا حكم ست و حكم تكليفي ا
، چنين  يعني صغير علي فرض بلوغ ضامن است و بايد أداء كند

ابع منشأ اً تيچيزي صحيح نيست زيرا امر انتزاعي فعلياً و تقدير
اعش مي باشد يعني إن كان منشأ انتزاع فعلياً امر انتزاعي نيز انتز

قديري فعلي است و إن كان منشأ انتزاع تقديرياً امر انتزاعي نيز ت
  . داردنمعني  مي باشد پس ضمان فعلي كه شما گفته ايد

متصدي جواب از اشكال محقق اصفهاني بر شيخ ) ره(امامضرت  ح
ر در احكام وضعيه متأثِّ ( و آخر الأمر فرموده مبناي شيخ شده

درست )  حكام تكليفيه منتزع مي شوندجعل نيستند بلكه از ا
به تكلّف بياندازيم چرا در اين مسئله نيست لذا ما نبايد خودمان را 

 مجعول شارع و كه به نظر ما احكام وضعي نيز مثل احكام تكليفي
مرحوم ،  نيز همين است مبناي ماكه البته  ، متأثر در جعل هستند 
است نه ده گارچها كفايه قبل از تنبيهات 2آخوند نيز در جلد 

صحاب متعرض به همين بحث شده و فرموده احكام شرعيه است
 مانعيت ، از آنها منتزع هستند مثل جزئيت اقسامي دارد كه بعضي

ضي  از حكم تكليفي خاصي هستند اما بع شرطيت كه منتزعو
 ، زوجيت ، ملكيت ، حكومت ،ديگر منتزع نيستند مثل قضاوت 

احكام وضعيه ، ند صحت و بطلان و امثال ذلك كه زياد هم هست
ر در جعل اند و شارع آنها را جعل كرده و اي هستند كه متأثِّ

 ضمان نيز همينطور است يعني شارع آن را جعل كرده و همانطور
  .است شامل صغير و مجنون نيز مي باشد فين مكلَّ شامل كه
ده در مورد صغير و مجنون  فرمودر ادامه بحثش) ره(ضرت امام ح

با توجه به حديث رفع مي توانيم بگوئيم رفع القلم المنجز نه رفع 
ه صبي و مجنون حكمي را لم المعلَّق لذا شارع مي تواند نسبت بالق

جعل كند كه وجوبش فعلي باشد ولي واجبش استقبالي باشد مثل 
نجا مي فرمايد آ نيز در )ره(واجب مشروط كه شيخ انصاري

اما به نظر بنده ، و  فعلي است ولي واجب استقبالي مي باشدوجوب
  آن اينكه ما ضمان را از تكليفِ ويك چيز ديگر نيز مي توان گفت

 صغير هنگام جنايت و خسارت صغير در بياوريم يعني  وليفعليِ
يجه ارتكاب جنايت و خسارت توسط صغير و هر چيزي كه در نت

از مال صغير موجب ضمان شود بر ولي تكليف فعلي است كه 
جبران كند مثل باب خمس و بردارد و آن جنايت و خسارت را 

 يزكات كه بر ولي تكليف است در صورتي كه صغير صاحب مال
زكات و خمس مالش ، است كه خمس و زكات به آن تعلق گرفته 
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 شود ، خوب بحث روشن  بپردازد و منتظر نماند تا اينكه بالغرا
   بحث  از اين لازم نيست كه در اين رابطهتراست و ظاهراً بيش

  .كنيم 
بعد از تمسك به حديث علي اليد سراغ دليل ) ره(يخ انصاري ش

 و يدل علي الحكم المذكور « : ديگري مي رود و مي فرمايد
في الأمة المبتاعة إذا وجدت ) ع(قوله: أيضاً  )ضمان(

 يأخذ الجارية «: ة بعد أن أولدها المشتري إنّه مسروق
، فإنّ ضمان  »ها ، و يأخذ الرجل ولده بالقيمة صاحب

زيرا ولد ( الولد بالقيمة مع كونه نماء لم يستوفه المشتري

باتوجه به  .»  يستلزم ضمان الأصل بطيق أولي )حرّ نيست
 بايد من أمة است وبيان حضرت در روايت مذكور مشتري هم ضا

آن را به صاحبش برگرداند و هم ضامن آن منافعي كه از اين أمة 
أمة بوجود ه اي كه از چرده مي باشد يعني بايد قيمت آن باستيفاء ك

  . آمده را به صاحبش بپردازد
ز ابواب  ا88 از باب 5واما خبر مذكور در كلام شيخ خبر وب  خ

 وسائل 14 از جلد 591ماء مي باشد كه در ص نكاح العبيد و الإ
ن و عنه ، ع « :ت ؛ خبر اين است  جلدي واقع شده اس20

معاوية بن حكيم ، عن محمدبن أبي عمير ، عن جميل بن 
في الرّجل يشتري الجارية من ) ع(دراج ، عن أبي عبداالله

 يأخذ :قال ، السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية 
الولد و  )مشتري( الجارية المستحقّ و يدفع إليه المبتاع

يرجع علي من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التّي 
را از تهذيب نقل كرده و  صاحب وسائل خبر  .» أخذت منه

خ طوسي خبر را از محمدبن حسن صفّار گرفته كه از أجلّاي شي
 له كتب مثل حسين بن  «: مي باشد و درباره او گفته شده 8طبقه 

الدرجات م دارد كه زياده او كتاب بصائر بلكه زياده ه» سعيد 
مي باشد ، معاوية بن حكيم نيز بسيار ) ع(است كه درباره أهل بيت

مي باشد و از ) ع(ضرت رضاجليل القدر است و از اصحاب ح
   كه   است6بي عمير نيز از أجلاي طبقه بن أ محمد  است ، 7طبقه 

ليهم سه امام يعني حضرت رضا و حضرت كاظم و حضرت جواد ع
 5 طبقه  أجلاي از  نيز  جميل بن دراج   السلام را درك كرده ،

   . مي باشد
قيمت ر كه مي بينيد در اين خبر گفته شده كه مشتري بايد وهمانط

و علتش هم اين است كه بچه آن جاريه را به صاحبش بپردازد 
نمي فروخت و در اختيار صاحبش باقي را ع غاصب جاريه ياگر با

و بياورد احبش آن را به ازواج عبدي در مي ماند ممكن بود كه ص
 فروشدبآن بچه را مي توانست  و بعد يايدبنيا از آنها بچه اي بد

از بين  جارية نسبت به مالك اصليِمنتهي مشتري اين منفعت را 
يرجع علي من نيز مشتري حضرت در ادامه مي فرمايد برده ، البته 

أخذت منه ، يعني تمام لد الّتي باعه بثمن الجارية و قيمة الو
 مي گيرد زيرا ز اوابه او وراد كرده را از بايع غاصب خسارتي كه 

ن خسارت فروخته بود اينآن جاريه را به مشتري غاصب اگر بايع 
، اين مقدمه بحث جديد بود بقيه اش بماند  ها بر او وارد نمي شد

   ....شاء االله براي فردا إن
 
 

  
  والحمد الله رب العالمين و صليّ االله علي                 

 محمد و آله الطاهرين                           


